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 سریع، زیبا، جذاب
چند ســالی اســت که حفاظت از یوزپلنگ آســیایی به یکی 
از مهم تریــن دغدغه های دوســتداران محیط زیســت در ایران 
تبدیل شده اســت. نقش بســتن طرح یوز ایرانی بر روی پیراهن 
ملی پوشــان فوتبال در مجامع بین المللی، حساسیت را عمومی 
و تشــدید کرد و در یکی، دو سال اخیر دنبال کردن اخبار یوزهای 
در اســارت، در صدر اخبار قرار گرفته اســت و کورسوی امیدی 
هست که این حساســیت، باعث نجات این پستاندار ارزشمند از 
خطر انقراض شــود. یوز کلمه ای ایرانی از مصــدر یوزیدن و به 
معنای جوینده اســت که حکایت از روحیه شکارگری این گونه و 
قدمت آن در ایران دارد. در گذشــته، برخی آن را پلنگ شــکاری 
نیز می گفتند. یوزپلنگ در کشــورهای مختلفی زندگی می کرده و 
هرکدام نامی بر اســاس نگاه و فرهنگ خود روی آن گذاشته اند، 

اما در اکثر نقاط دنیا به چیتا ( یعنی خالدار) معروف است.
حدود صد ســال پیش، یوز آسیایی در اکثر کشورهای منطقه 
از قبیل افغانســتان، عراق، پاکستان، ترکمنستان، هند، قزاقستان، 
کویت، عربســتان و... زندگی می کرد، اما بیش از ۳۰ ســال است 
که این گونه در خارج از مرزهای ایران کاملا نابود شــده و چشم 
دنیا به قلاده های یوز در ایران است. یوز ایرانی پس از پلنگ آمور 
دومین گربه ســان در معرض خطر انقراض در طبیعت اســت. 
برخی از کارشناســان عقیده دارند  دهه فعلی آخرین ســال های 
زندگی این گربه سان در ایران است. بیشترین مرگ و میر توله ها در 
میان گربه سانان به خاطر نوع زندگی متعلق به یوز آسیایی است 
که بر اســاس برخی گزارش ها تعداد درخــور توجهی از توله ها 

پیش از رسیدن به بلوغ تلف می شوند.
 گذشته

نقاشــی ها و حکاکی هایی که از حدود چهار تا پنج هزار سال 
پیش باقی مانده، از آن حکایت دارد که انســان ها با یوز ها رابطه 
نزدیکی داشــتند. یوزپلنگ رام شــده همراه انســان ها بوده و در 
شــکار به خاطر ســرعت بالا کمک ویژه ای می کرده است.  کار تا 
جایی پیش رفت که در دربار پادشــاهان، به خصوص کشورهای 
آسیایی، یوزداری مرسوم شده بود که این موضوع در سفرنامه ها 
نیز انعکاس داشــته اســت. نقاشــی ها و نگارگری ها، مهرها و 
تندیس های متعددی از این دوران در آفریقا و اوراسیا باقی  مانده 
اســت. به دلیل شرایط ســخت توله آوری و پرورش آن، معمولا 
یوزها از طبیعت زنده گیری می شــدند و ســپس کار تربیت آنها 
انجام می شــد. در این دوران، جمعیــت یوزپلنگ در کل منطقه 

کاهش چشمگیری پیدا کرد.
 سریع

یوزپلنگ ســریع ترین پســتاندار دنیاســت. ســرعت و شتاب 
اولیه اش حتی بیش از ماشــین های مســابقه فرمول یک برآورد 
شــده اســت ؛ به طوری که در سه ثانیه می تواند ســرعتش را به 
۱۱۰ کیلومتر در ســاعت برســاند. این جانور در یک ثانیه چهار تا 
پنج گام برمی دارد و حدود ۳۰ متر را طی می کند. ســتون  فقرات  

انعطاف  پذیــر ، کبد و قلب  بزرگ ،  ســوراخ  بینی  گشــاد ، ظرفیت  
بالای  ریه،   بدنی  عضلانی  و باریک   را می توان از مهم ترین عوامل 
سرعت بالای یوزپلنگ  دانست. البته یوز قادر به حفظ این سرعت 
در مســافت زیاد نیست و عموما مســیری کمتر از نیم کیلومتر را 
برای دویدن هدف گــذاری می کند و زمان دویدنش نیز در حدود 

۱۰ ثانیه طول می کشد.
 زیبا و جذاب

یوزپلنگ از گربه ســانان اســت. بدن آنها به رنگ زرد متمایل 
به خاکســتری و از خال های سیاه تو پر پوشیده شده است. وجود 
همین خال ها ممکن است باعث  شود تا یوزپلنگ با پلنگ اشتباه 
گرفته شــود. خال های بدن پلنگ به  صورت توخالی و شــبیه به 
گل هســتند و با خال های توپر و نقطــه ای یوزپلنگ متفاوت اند. 
برخی از مردم تصور می کنند یوزپلنگ و پلنگ یک حیوان هستند؛ 
درصورتی که این دو با یکدیگــر کاملا متفاوت و دو حیوان مجزا 
هســتند. از نکات جالــب خال های بدن یوزپلنگ این اســت که 
شــکل قرار گرفتن و تعداد خال های روی بدن، مانند اثر انگشت 
در انسان، از فردی به فرد دیگر متفاوت است. هیچ دو یوزپلنگی 
در جهان نیستند که خال هایی کاملا یکسان و شبیه به هم داشته 
باشند. این خصوصیت به محققان کمک می کند تا یوزپلنگ های 
مختلف را از یکدیگر تشخیص دهند. اطراف دهان، چانه و گلوی 
این جانور ســفید رنگ اســت و زیر شکم و بخش درونی دست و 
پاهایش نیز رنگ روشن تری دارد. به دلیل داشتن دست و پا های 
بلند و کشیده و سینه فراخ به سگ های تازی شباهت هایی دارد. 
موهــای ریز و کوتاهی دارد که در زیبایی آن تأثیر بســزایی دارند. 
انــدازه بدن آن بین ۱۱۲ تا ۱۳۸ ســانتی متر و اندازه دم ۶۵ تا ۸۴ 
ســانتی متر، بلندی شانه ها ۷۰ تا ۸۵ ســانتی متر است و وزنش 
می تواند از ۳۴ تا ۵۵ کیلوگرم باشــد. ســر کوچــک و جمجمه 
کشــیده ای دارد و چشمانش در بالای کاســه سرش قرار دارد و 
خطی که به خط اشــک معروف است، از گوشه چشم حیوان به  
موازات  بینی   تا گوشــه لبش امتداد یافته است  که رنگ سیاه آنها 
باعث جذب اشــعه آفتاب و راحتی دید حیوان می شود. درواقع 
می توان گفت این خطوط، مانند یک عینک آفتابی عمل می کنند. 
این خط در یوز ایرانی ضخیم  تر از نوع آفریقایی است. یوزپلنگ را 
می توان از طریق همین خط به سادگی از بقیه گربه سانان خالدار 

شناسایی کرد.
پشــت گردن، موهای بلندی قرار دارد که از سر تا روی شانه 
امتداد دارد و شــبیه یال اســت. این یال ها تا حدود ســه ماهگی 
پشــت ســر و بدن توله ها را می پوشــاند و به حفاظت از باران، 
گرمایــش و اســتتار آنها کمــک می کند و پــس از آن، این موها 
می ریزند و فقط موهای کوتاهــی از آنها به  جای می ماند که در 
یوز بالغ، به صورت یال بســیار کوتاهی وجود دارد که در حالت 
عادی چندان قابل رؤیت نیســت و تا حد زیــادی به بدن جانور 
چسبیده اســت، ولی وقتی جانور عصبانی می شود، سیخ شده و 

کاملا قابل مشاهده می شود.

 مرموز
یوزپلنــگ  تــا ۱۸ ماهگــی در کنــار مــادر زندگی می کنــد و از 
چهار ماهگی در کنار او به شــکار می رود و هر چه ســنش بیشــتر 
می شــود، این همراهی نیز بیشتر می شود و از مادر می آموزد. البته 
مادر علاوه بر شکار، دفاع از خود و فرار را نیز به توله ها یاد می دهد. 
بعد از یک ســال و نیم، زمان وداع از مادر می رســد که در بعضی 
مواقع تــا مدتی خواهران و برادران در کنــار هم زندگی می کنند و 
بعــد از زمان کوتاهی ماده ها زندگی خود را از برادران جدا می کنند 
و به تنهایی زندگی می کنند. درواقع نرها معمولا به  همراه  برادران  
خونی  خود گروهی تشــکیل می دهند که با هم به شکار می روند و 
در کنار هم هســتند، اما ماده ها به  جز زمان  توله  داری  ، معمولا تنها 
زندگــی  می کنند. برخی  از این  گروه ها برای  خود حریمی  مشــخص 
می کنند تا نظر یوزپلنگ  های مــاده  را برای  جفت گیری  جلب  کنند.  
در فصل  جفت گیری  هر نــر برای  خود قلمرویی را انتخاب  می کند . 
در این  فصل،  نزاع های  خشــنی  میــان  نرهای  گروه  در دفاع  از حد و 
مرز قلمرویشــان  صورت  می گیرد . بلوغ جنسی  در حدود  ۲۰  ماهگی  
رخ  می دهد.  زمان  بارداری   ۹۵  روز و تعداد توله ها از یک  تا شــش  و 
معمولا  چهار  تا پنج  توله اســت.   توله ها در هنگام  تولد حدود  ۳۰۰  
گرم  وزن  و  ۳۰  سانتی  متر طول  دارند  که ممکن است پیش از رسیدن 

به بلوغ تلف شوند.
 باصلابت

غذای اصلی و مورد علاقه یوزپلنگ، آهو اســت، ولی یوز ایرانی 
عــلاوه بــر آن، اغلب ســراغ قوچ، جبیــر، میش، کل و بز وحشــی 
و در بعضــی مواقــع خرگــوش، شــغال و روباه مــی رود. یکی از 
هیجان  انگیز ترین سکانس های فیلم های حیات وحش، زمانی است 
که شــکار یوزپلنگ به تصویر کشیده می شود ؛ ابتدا از دور منطقه را 
برانداز و مســیر خود را برای رسیدن به گله ترسیم می کند، بعد در 
ذهن خود شکار را انتخاب کرده و به آرامی و احتیاط هر چه تمام تر 
به سوژه نزدیک می شود و وقتی فاصله خود را به حداقل رساند، با 
جهشی خارق العاده به سمت صید حرکت و او را غافلگیر می کند و 
بعد از رسیدن، با دست زیر پایش می زند، تعادلش که به هم خورد، 

با دندان نیش گلویش را می گیرد و دیگر کار تمام است.
یوزپلنگ علاقه ای بــه حیوان ها و دام های اهلی مثل شــتر، بز 
و گوســفند ندارد، ولی متأســفانه برخی از دامداران گمان می کنند 
ممکن است این حیوان خطری برای دام آنها ایجاد کند و به همین 

دلیل مخاطراتی برای آنان ایجاد می کنند.
 زیستگاه

عمده تریــن نیازهایی کــه یوزپلنگ بر اســاس آن محل زندگی 
خــود را انتخاب می کند، اول تأمیــن غذا و بعد پناهگاهی به دور از 
مخاطرات اســت. یوز به آب کمی نیــازی دارد و معمولا آب مورد 
نیاز خود را از خون و ادرار بدن شــکار خود تأمین می کند. در نتیجه 
عموما در دشت ها، علفزارها و مناطق نیمه خشک سکونت می کند 
و در ایران حتی بیابان ها را نیــز برای زندگی انتخاب می کند. یوزها 
زندگی پر خطری در بین حیوانات ســاکن بیابان های ایران دارند که 

ناشی از نقطه ضعف های این جانور است. معمولا حیواناتی که در 
بیابان زندگی می کنند از تابش خورشید استقبال می کنند، ولی یوزها 
از خورشــید تابستان بیزار هستند و تمام تلاش خود را می کنند تا در 
ســایه باقی بمانند. اگر یوزی احســاس خطر کند و مجبور به ترک 
پناهگاه خود و راه رفتن در آفتاب شدید شود، با خطر مهلکی روبه رو 
می شــود؛ چون ممکن است پس از طی چند کیلومتر و پیدا نکردن 
مکان مناسب، تلف شود. نقطه ضعف بعدی این است که یوزپلنگ 
هراس بســیاری بابت امنیت خود دارد. بعــد از مواجهه با خطر و 
روبه رو شدن با انسان، اولین عکس العملش این است که تلاش کند 
با اســتتار خود را پنهان کند. اگر خطر را به خود نزدیک تر ببیند، در 
نزدیک ترین پناهگاه مثل حفــره ای در بین کوه، لانه جانورانی نظیر 
روبــاه، خرگوش یا کفتار پناه می گیــرد و در آخر اگر نتواند مکانی را 
برای پنهان شدن پیدا کند، تلاش می کند فرار کند که همین موضوع 
ممکن اســت  او را در معرض شــکار قرار دهد. در مجموع به نظر 
می رســد که یوزپلنگ از مناطق دشتی وسیع اســتقبال نمی کند و 
تمایل این جانور به مرز دشــت با تپه ماهور و کوهستان است که در 
این محدوده، عمدتا یوزها میان دره ها و بســتر خشک رودخانه های 
کویری را که از داخل کوه شــروع شــده و تا دشت ادامه دارد، برای 
زندگی انتخاب می کنند. استان های سمنان و یزد مهم ترین زیستگاه 
یوزپلنگ در ایران است و در مناطقی از استان های خراسان رضوی، 
جنوبی، شــمالی ،گلســتان، کرمان، تهران و اصفهان نیز سکونت و 

زندگی یوزپلنگ گزارش و ثبت شده است.
 بالاتر از خطر

یوزپلنگ آسیایی یکی از ارزشــمندترین جانوران ساکن در فلات 
ایران اســت که از نظر ذخیره ژنتیکی بی همتا محســوب می شــود 
و یکی از اجزای تنوع زیســتی ایران محســوب می شود که با دیگر 
اجــزای آن در ایران و با گونه های دیگــر این خانواده در دیگر نقاط 
جهان متفاوت اســت. برای حفظ تعادل اکولوژیک، تمام جانوران 
و موجــودات زنده نقش مهمــی دارند و انقراض هــر گونه ای در 
هر جای دنیا در این تعــادل اختلال ایجاد می کند. مثلا در مناطقی 
که پســتانداران گوشــت خوار رو به نابودی بودند، جوندگان بسیار 
افزایــش پیــدا کردند و آســیب های بســیاری را به بــار آوردند و 
همان طور کــه پیش تر ذکر شــد، خطر انقراض یوزپلنگ آســیایی 
بســیار جدی اســت و اگر بخواهیم عوامل تهدید کننده آن را به دو 
دســته طبیعی و انســانی تقســیم کنیم، قطعا کفه ترازو در سمت 
عوامل انسانی سنگین تر است. از عوامل طبیعی می توان به شرایط 
ســخت باروری و زندگی دور از هم نر و ماده، تهدید دیگر جانوران 
مانند ببر، کفتار، گــرگ و پلنگ، از بین رفتن توله ها بر اثر حمله دیگر 
جانوران، بیماری ها و حساســیت به بیماری های عفونی اشاره کرد. 
گرمایش زمین نیز به طور غیر مســتقیم در کاهش جمعیت یوز مؤثر 
بوده اســت. اما سلسله عوامل مهم و تأثیرگذاری که باعث کاهش 
تعداد یوزپلنگ شــده اند، عموما توسط انسان ها انجام گرفته است. 
کاهش و تکه تکه شــدن زیســتگاه، شــکار خود و منابع غذایی اش، 
تبدیل مراتع به مزارع، ورود دام به زیســتگاه یوز، تصادف با ماشین، 

ازدیاد ســگ های ولگرد و... از موضوعاتی اســت که هر کدام قصه 
غم انگیز از دســت رفتن چندیــن یوزپلنگ را یــادآوری می کند. مثلا 
وقتی گله شتری به مکانی که یوز ماده به همراه توله هایش زندگی 
می کرده، می آیند، چند اتفاق می افتد؛ اولین تهدید، شــکار یوز ماده 
به دســت چوپان (به دلیل ناآگاهی از بی خطری یوز برای دام های 
اهلی)، شــکار توله های یوز توسط سگ گله که با مقاومت یوز مادر 
مواجه می شــود ولی عموما منجر به از بین رفتن توله ها می شود و 
گاهی خود یوز ماده نیز در این نبرد با خطر جدی مواجه می شــود، 
کم شــدن منابع غذایی و آب برای آهو، میش، بز و... به عنوان منابع 

غذایی یوز و در نتیجه کوچ یا تلف شدن آنهاست.
تصادف ماشین با یوز در جاده هایی که درست از وسط زیستگاه 
این جانور می گذرد، تلفات بسیاری داده است؛ به طوری که در ۲۵ 
ســال اخیر بیش از ۲۰ قلاده یوز بر اثر تصــادف از بین رفته اند. یا 
شــکار بی رحمانه یوزپلنگ برای تفریح و اســتفاده از پوســت آن 
در پالتوهای چرم بســیار غم انگیز اســت و غم انگیزتر اینکه برای 
تولیــد یــک پالتوی زنانه به پوســت پنــج تا شــش یوزپلنگ نیاز 
اســت. کم و بیش این عوامل سبب شــده یوزپلنگ آسیایی در اکثر 
کشــورها به قسمت پایانی خود برســد و در ایران نیز تعداد کمی 
باقی مانده باشد که به هیچ وجه شــرایط پایداری ندارند. موضوع 
نگران کننده تعداد کم یوز ماده اســت که به خاطر شیوه زندگی و 
تولید مثل، ادامه حیات این گونه را بسیار مخاطره آمیز کرده است. 
طبق گزارش های انجام شــده، تعداد یوزهای ماده منطقه جنوبی 
ایران ( اســتان های یزد و کرمان) بسیار کاهش پیدا کرده و گزارش 
زادآوری در چند سال اخیر ثبت نشده است که این موضوع بسیار 
نگران کننده اســت. بااین حال، در منطقه شــمالی ( استان سمنان 
و خراســانات) چندین گــزارش امید بخش وجود داشــته که در 

سال های گذشته تعدادی زادآوری گزارش و ثبت شده است.
 آرام و بی خطر

یوزپلنگ ذاتا آرام اســت و نه تنها خطری برای انســان ندارد، 
بلکه حتی با انســان خو می گیرد. همین موضوع سبب شده حتی 
یوزپلنگ هایی در طول تاریخ به عنوان حیوان دســت آموز در کنار 
انســان ها زندگی و به آنها در شــکار کمک کنند. سرعت زیاد این 
گربه، شکار را برایش آسان می کرد و انسان ها هم از این توانایی یوز 
استفاده می کردند. اما سرعت زیاد توسعه شهرها و روستاها، بلای 
جان یوزپلنگ ها شــد و زیســتگاه آنها را محدودتر کرد. چرای دام 
در زیســتگاه ها، باعث شد تا منابع گیاهی مناطق روزبه روز کاهش 
یابد و از جمعیــت قوچ، میش، آهو و جبیر که طعمه های اصلی 
یوزپلنگ هســتند، کاسته شود. طبیعتا کاهش جمعیت طعمه ها، 
آثار زیان باری را بر جمعیت خود یوزپلنگ داشــته است. علاوه  بر  
این، عبور جاده از زیســتگاه های اصلی یــوز، مرگ تعداد زیادی از 
این گوشت خوار را به دنبال داشته است. شکار با مقاصد مختلف 
نیز به وضعیت نامناســب زندگی یوزپلنگ ها در ایران در سال های 
گذشته دامن زده اســت. در دهه های گذشته بسیاری از یوزها نیز 
از روی ناآگاهی مردم شــکار شده اند. در دهه های ۶۰ و ۷۰ علاوه 

بــر ماجرای خانواده ماریتا، چندین گزارش دیگر از حمله مردم به 
یوز وجود دارد کــه در تمامی این موارد، بی اطلاعی مردم و ترس 
از حمله حیوان به اهالی و دام ها، باعث کشته شــدن یوزپلنگ ها 
شده؛ حال آنکه تاکنون از حمله یوزپلنگ به انسان گزارشی منتشر 
نشــده اســت. درواقع یوزپلنگ حیوانی نســبتا ضعیف است که 
معمولا در مواجهه با انسان، فرار را بر قرار ترجیح می دهد. امروزه 
خوشــبختانه به دلیل آمــوزش و فعالیت های تبلیغاتی، شــکار 
یوزپلنگ بسیار کاهش داشته و تنها مشکل این است که در بعضی 
زیســتگاه ها، دامداری بسیار گســترده ای وجود دارد و چوپان ها و 
ســگ های گله برای حفاظت از دام ممکن است مخاطراتی برای 
یوز به وجود بیاورند. برای مثال، در منطقه توران ۱۸۶ آغل وجود 
دارد که متوســط ۵۰۰ گوســفند دارند و هر یک چندین سگ گله 

دارند و این تهدیدی بسیار بزرگ برای یوزپلنگ های منطقه است.
 آمار

بر اســاس ارزیابی پــروژه حفاظت از یوزپلنگ آســیایی در ۱۲ 
ســال پیش که به درخواســت ســازمان ملل متحد انجام گرفت، 
حدود ۱۲۰ قلاده یوزپلنگ گزارش شده بود. البته در نهایت ارزیاب 
پــروژه به طور دقیق بــرای ارائه این آمار قانع نشــده بود؛ زیرا این 
اعداد پشــتیبانی دقیق علمی نداشــت؛ یعنی تنها برآورد نظرات 
کارشناسی بر اســاس چند رد پا و عکس های پراکنده  بود. و لی در 
دو، ســه سال اخیر و با پیشــرفت تکنولوژی و دانش، کار به شکل 
علمی تری انجام شد و بر این اساس نتیجه گیری شد که یافته های 
قبلی به شــدت خوشبینانه بوده اســت و در پنج سال قبل تعداد 
یوزهای فلات ایران چیزی در حدود ۵۰ قلاده تخمین زده شــد که 
کارشناســان با احتیاط بیشتر عدد ۴۰ تا ۷۰ را اعلام کردند. احتمال 
شــمارش مکرر یک یوز بسیار بالاســت (برای تشخیص هر یوز از 
روش خال شــماری استفاده می شود) و نیاز به دقت خیلی زیادی 
دارد و در حال حاضر و بر اساس برآوردهای فعلی، تعداد آنها در 

حدود ۲۰ تا ۳۰ قلاده اعلام می شود.
 کوشکی و دلبر

اولین تلاش ها برای اقدام به جفت گیری در اسارت مربوط به 
این زوج است. هر دو متولد منطقه توران استان سمنان هستند و 
تقدیــر این دو فامیل نه چندان دور را کنار یکدیگر قرار داده بود تا 
شــاید بتوانند با تولید مثل، امید را همچنان زنده نگه دارند. پیش 
از تولد فیروز در ســال ۹۳-۹۴ این دو یــوز اقدام به جفت گیری 
کردند ولی به دلیل عفونت و مشــکلات پیش آمــده برای دلبر، 
پیش از تولد توسط پزشکان اقدام به سقط جنین صورت گرفت. 
البته کارشناســان معتقدند در علم حیات وحش، تنها حیواناتی 
دارای ارزش اکوسیســتمی هســتند کــه در زیســتگاه خــود به  
صورت آزاد زندگی کنند. درواقع حیواناتی که در شــرایط اسارت 
زندگــی می کنند، هیچ گاه جزء آمارهای حیات وحش محســوب 
نمی شوند. بااین حال تولد پیروز این امکان را به محققان می داد 
تــا بتوانند تحقیقات خود را در زمینه رفتارها، بیماری ها و زندگی 
یوزپلنگ آسیایی کامل کنند. در نهایت کوشکی نیز چند ماه پیش 

در ۱۵ سالگی از این دنیا رفت.
 ایران و فیروز

دی مــاه ۱۳۹۶، توله یوز هشــت ماهه مــاده ای از قاچاقچیان 
حیوانــات کشــف و به پردیســان منتقل می شــود. ایــن توله یوز 
که«ایران» نام گرفت، در زمان کشــف وضعیت مناسبی نداشت و 
به علت جدایی زودهنگام از زادگاه خود، بســیاری از مهارت های 
بقا را فرا نگرفته بود  که به ندرت و در اســارت رشــد پیدا کرد. با 
امید تلاش برای تکثیر یوز در اســارت در ســال ۱۴۰۰ یک یوزپلنگ 
نر با روش های اســتاندارد زنده گیری شــد و فیروز نام گذاری شــد 
و تلاش ها برای ایجاد فضای مناســب توســط متخصصان انجام 
شــد تا با هزاران امیــد و آرزو، پیروز و برادرانش بــه دنیا آمدند. 
در ابتدا تصور می شــد ســه توله ماده به دنیا آمده اند و می توانند 
کمک شــایانی به ادامه نسل یوز داشته باشند، اما پس از چند روز 
مشــخص شد هر سه نر هســتند و در روزهای بعد خبر تلف شدن 

دو توله دیگر منتشر شد تا پیروز بماند و چشمان ملتی در پی او.
 توران و آذر

آذرماه امســال یــک فــرد روســتایی دو توله یوز مــاده را به 
محیط بانــی می رســاند. ایــن خبر با توجــه به کمبود یــوز ماده 
می توانســت خبر مسرت بخشی برای ادامه نسل باشد، اما نگرانی 
و ناراحتــی زیادی به همراه داشــت؛ اول اینکه وضعیت مادر این 
دو توله نا مشــخص بــود و دوم اینکه در صورتی کــه این دو توله 
در طبیعت رشــد می کردند، با توجه به کمبــود یوز ماده در آینده 

می توانستند نقش مناسبی در امتداد نسل یوز ایفا کنند.
 پیروز

داســتان پر فراز و نشیب اولین توله متولد شده در اسارت، بعد از 
ســختی های ماریتا و مادرش و کشته شدن خانواده اش، سرانجام 
تلاش ناموفق کوشــکی و دلبر، داستان توران و آذر، زایمان موفق 
ایران، عکس های پرتره پیروز در ماه های مختلف، همه و همه این 
نوید را می داد که این بار قرار اســت پیروز و پروژه یوز در اســارت 
موفق شــود. وقتی توران و آذر پیدا شــدند، شــوخی های زیادی 
درباره تداوم نسل یوزهای در اسارت شکل گرفت. این روزها همه 
به دنبال یک خبر امیدوار کننده می گشتند و از پیروز انتظار داشتند 
که بار این مسئولیت را به دوش بکشد، اما این بار هم نشد که البته 

می تواند تجربه ای باشد برای آینده.
حفاظت از یوزپلنگ آســیایی و ایرانی در ۳۰ ســال گذشــته با 
زحمت تعــدادی از فعالان محیط زیســت و متخصصان صورت 
گرفته است که اگر اقدامات و ایجاد حساسیت های این افراد وجود 
نداشــت، بیش از یک دهه بود اثری از این گونه باقی نمانده بود. 
در حال حاضر اقدامات مورد نیاز برای حفاظت از یوز در طبیعت 
بســیار به کندی پیش رفته اســت؛ نه در جاده ســمنان به مشهد 
فنس کشــی انجام شده ، نه ســگ های ولگرد محدود شده اند، نه 
حضور دام ها در محدوده کاهش چشمگیری پیدا کرده و نه حفظ 
و احیای زیستگاه به خوبی پیش رفته است. تنها امید به آموزش و 

آگاه سازی جمعیت های محلی است.

وداع با پیروز
بهانه ای برای یادآوری انقراض

سوگ جمعی برای پیروز
منصوره محمدی: پیروز؛ نامی که بعد از یک آشــفتگی یا شاید بهتر بتوان گفت  دستپاچگی مدیریتی، مدتی پس از 

آنکه دو برادرش را پس از تولد از دست داد، انتخاب شد.
پیروز برای ما یک نماد بود؛ نمادی از پســر تنهای «ایران» که در اســارت به دنیا آمد، در اســارت رشد کرد و در 
اسارت از دست رفت. پیروز قرار بود یادی باشد از پیروزی پس از شکست، امید پس از ناامیدی، راحتی پس از رنج! 
نمادی از تجربه رشد و نمو در اسارت که هرچند سختی های فراوانی به همراه دارد، اما قرار بود راحتی به همراه 

آورد، تکثیر جمعیت داشته باشد و نسلی را از کابوس انقراض نجات دهد.
در این مدت، گلایه های بســیاری به پیــروز و احتمال انقراضش که بخش بزرگــی از آن به مدیریت نامطلوب 
حفاظت از حیات وحش باز می گردد، وارد شده است. جان کلام در صحبت های هوشنگ ضیایی نهفته است؛ آنجا 
که ما را در توهم نبود امکانات، هزینه های بالای نگهداری و اهمیت دیگر گونه های حیات وحش فریز کرده اند، او 
از واقعیت تلخ و ســاده ای سخن می گوید، آنها در تیم حفاظتشان و به ویژه با تلاش هومن جوکار که این روزها در 
بند زندان اســت، در حال خرید زیستگاه یوزها بودند، ســرزمینی به وسعت چندین هکتار تا جلوی ورود سگ های 
گله و همچنین اســتفاده دام ها از آبشــخور یوزها را بگیرند. او می گوید که برای حفظ یوز پول و بودجه کافی بود، 

اما دلسوزی و عشق نبود، تخصص و مهارت نبود، توانایی حفاظت نبود!

از گذشته درس نگرفته ایم و سناریویی که هنوز یک سال از وقوع آن نمی گذرد، دوباره در حال تکرار شدن است.  
در روزهایی که صحبت از احتمال بارداری مجدد «ایران» مطرح اســت، مجلس به دنبال برگزاری جلســات ویژه 
اســت و به دنبال مقصر مرگ «پیروز» می گردد و ســازمان محیط زیســت بیانیه می دهد و گمانه زنی  ها را تکذیب 
می کند. صحبت از اولین تجربه تکثیر در اســارت و ادعای اســتفاده از همه ظرفیت های ملی و بین المللی مطرح 
اســت، حال آنکه این اولین ممکن اســت آخرین تجربه باشد و سهم ظرفیت های ملی و بین المللی در این تجربه 

مشخص نیست.
در روزگاری که حفظ زیستگاه یوزها، هنوز هم قربانی تصمیمات مدیریتی است و یک یوز و برادرانش در اسارت 
می میرند و باقی یوزها در زیســتگاه، صحبت از تلف شــدن یک یوز نیست، پای احساسات مردم، توجه به یک گونه 

کمیاب و یک سوگ جمعی برای یوزی مطرح است که به نمادی از بقا برای مردم تبدیل شده بود.
حمیدرضا میرزاده، کارشناس و روزنامه نگار محیط زیست، در گفت وگو با «شرق» از پیروز و ماندگاری او در بین 
مردم می گوید: اولین نکته ای که به عنوان یک کارشناس محیط زیست می توانم به آن اشاره کنم، تفاوت نوع توجه 
جامعه و نوع توجه کارشناســی به حیات وحش است که به کلی با همدیگر متفاوت است که در موضوع تولد و 
مرگ پیروز کاملا نمایان بود. اولین چیزی که درباره پدیده «پیروز» به ذهنم می آید، این اســت که چقدر زبان ما با 

جامعه متفاوت اســت و این بسیار مهم است. میرزاده معتقد است پیروز یک نماد بوده و هست و گره زدن زندگی 
یوزها و پیروز به حیات اکولوژیک یک اشتباه است و می گوید: ما با یک موضوع چندوجهی در مورد پیروز و زندگی 
یوزها روبه رو هستیم که بزرگ ترین اشتباه، خلاصه کردن آن به موضوعی صرفا اکولوژیک است. پیروز به یک نماد 

امیدواری تبدیل شد و توجه به این ابعاد نیز در حیات وحش بسیار مهم است.
او معتقد اســت تراژدی مرگ پیروز یک فرصت دیگر برای مدیران، کارشناسان و مردم است و توضیح می دهد: 
اگرچه پیروز زنده نماند، اما فرصت خیلی مهم برای ما، چه مردم، چه کارشناســان و چه مدیران بوده و هســت 
از اینکــه نــگاه ما به مدیریت حیات وحش و برنامه حفاظت گونه های در معــرض انقراض را از چیزی که اکنون 
موجود است بسط دهیم؛ چرا که برنامه حفاظت حیات وحش را معمولا به افزایش تعداد حیوان بیشتر می کنیم، 
در حالی که برنامه حفاظت حیات وحش یک نوع اصلاح امور و روند توســعه اســت. در معرض خطر قرار گرفتن 
گونه ها به معنی این اســت که یک جای این سرزمین ناپایداری است و باید به دنبال ایجاد تعادل و پایداری در آن 
باشــیم. پیروز فرصت خیلی خوبی در این راه است. من به عنوان یک کارشناس، در عمر خودم تا این اندازه که در 
روزهــای اخیر و با مــرگ پیروز درباره یک یوز توضیح دادم، توضیح نداده بــودم و آدم ها تا این اندازه همدلانه به 

من گوش نداده بودند. 

یــادداشـت

شــرق: «آموزش محیط زیست در ایران نیازمند به روزرسانی گسترده 
است تا بتواند نسلی از متخصصان را برای حل مشکلات طبیعت ایران 
تربیت کنــد». این جمله گفته محمدصــادق فرهادی نیا عضو هیئت 
علمی دانشگاه کنت و پژوهشگر دانشگاه آکسفورد است. او همچنان 
که خود می گوید نزدیک به دو دهه فضای آموزشی و دانشگاهی اروپا، 
به ویژه انگلیس را رصد کرده و در کنار آن با دانشجویان و دانشگاه های 
ایران هم ارتباط خود را حفظ کرده اســت. او می گوید «گفته های من 
به معنای یک مقایســه جامع و سیستماتیک نیست، صرفا مشاهدات 
پراکنده ام در طول دو دهه اســت، ولی اطمینان دارم برای دوستان 
و همکاران جالب اســت». دکتر فرهادی نیا جزء معدود پژوهشگرانی 
است که وبینارهای مشــترکی را با دانشــگاه های شهرهای مختلف 
برگزار می کند. به مناسبت روز جهانی حیات وحش در گفت وگو با این 
دانش آموخته جانورشناســی از او درباره مقایسه فضای آموزشی در 

اروپا و به ویژه انگلیس با ایران پرسیدیم.
  

 تاکنون بارها به موضوع عدم اشتغال دانش آموختگان محیط زیست   .
در ایران و نرخ بالای بی کاری آنها پرداخته شــده. بــا این حال کمتر از 
مقایسه شــیوه های آموزش محیط زیســت در ایران با کشورهای دیگر 
حــرف زده ایم. آیا همچنان کــه در حفاظت تغییر رویکردها را شــاهد 

بوده ایم. در آموزش نیز تحولی اتفاق افتاده است؟
مشــاهدات من مربوط به دانشگاه های اروپایی با محوریت انگلیس 
است. در این کشور موضوعات حفاظتی مبتنی بر موضوعات روز است؛ 
برای مثال ما از دانشــجویان می خواهیم تصــور کنند در اجلاس تغییر 
اقلیم حضور داشــته و موظف انــد سیاســت مداران را درباره اهمیت 
مقوله محیط زیســت متقاعد کنند یا تهیه گزارشــی برای وزارت کشور 
بر عهده آنها گذاشــته شده تا درباره یک طرح توسعه ای که ملاحظات 
محیط زیستی در آن گنجانده شــده،  دیدگاه شان را مطرح کنند. در واقع 
در دانشــگاه های انگلیــس ما دانشــجو را در برابر مجریان توســعه و 
سیاســت مداران قرار می دهیم تا خود را در چنین موقعیتی تصور کنند، 
اینکــه چطور حرف بزنند،  چطور گــزارش دهند یا خود را معرفی کنند. 
در ایران این رویه را شــاهد نیستیم. دانشجویان کمترین برخورد را حتی 
با ســازمان حفاظت محیط زیســت دارند که همین رابطه نیز از طریق 
استادان انجام می شــود و کمتر موردی پیش می آید دانشجو از نزدیک 
مراجعه داشــته باشد. خاطرم هســت خبرگزاری ســبزپرس ۱۵ سال 
پیش ارگان اصلی اطلاع رســانی در حوزه محیط زیســت بود،  آن زمان 
از دانشــجویان محیط زیست یک دانشکده پرسیدم آیا به وب سایت این 
خبرگزاری مراجعه  کرده اند؟ هیچ کدام پاسخ مثبت ندادند. این موضوع 
بسیار تأسف بار است که دانشجویان در یک محیط ایزوله از واقعیات قرار 
بگیرند. در مقابل در انگلیس تلاش دائمی ما این است که دانشجویان را 

سراغ شرایط محیط طبیعی بفرستیم.
 پایان نامه یکی از دغدغه های همیشگی دانشجویان است،  در ایران   .

معمولا دانشجویان یا سراغ موضوعی می روند که به سادگی از آن دفاع 
کنند یا موضوعی که تاکنون کاری روی آن انجام نشــده و با چالش های 

زیادی انجام آن همراه است؟ در انگلیس وضعیت چطور است؟
در انگلیس بسیار رایج است که پایان نامه را با همکاری مراکز خارج 
از دانشــگاه تعریف کنیم. سازمان های مردم نهاد یا همان «ان جی او »ها ، 
براســاس فعالیت هایی که انجام می دهند، داده و اطلاعات به روز را در 
اختیــار دارنــد و می توانند آنها را در اختیار دانشــجویان قرار دهند تا در 
پایان نامه شــان تحلیل آنها را انجام دهند. ازهمین روســت که برگزاری 
جلسات مشــترک بین دانشــگاه و انجمن ها در ابتدای کار یک امر رایج 
است؛ یعنی اســتادان مجرب و باسابقه دانشــگاه از ان جی او ها دعوت 
می کنند با آنها جلسه داشته باشند و مسئله را از ابتدا با هم طرح کنند. در 
این جلســات،  درباره مسائلی که هرکدام از دو طرف دارند و اینکه چطور 
می توانند آنها را برطرف کنند،  بحث می شود. ما با ان جی او های مختلف 
از انگلیس یا ســایر کشــورها دعوت می کنیم تا در جلسات هم اندیشی 
برای تعیین موضوع پایان نامه برای دانشــجویانمان شرکت کنند. همین 
موضوع ســبب می شود فرایند درســتی از ابتدا شــکل بگیرد. در ایران 
دانشگاه ها اساسا برای انجمن ها اعتباری قائل نیستند و شاهد دوگانگی 
بین دانشــگاه و ان جی او ها هستیم ، به این ترتیب که دانشگاهیان عنوان 
می کنند انجمن ها صلاحیت ندارند و داده هایشــان ارزشمند نیست و در 
مقابل ان جی اوها معتقدند دانشگاهیان مجموعه ای افراد پشت میزنشین 
هســتند که به دنبال داده می گردند تا آنها را تبدیل به مقاله کنند بدون 

اینکه از کسانی که این داده ها را جمع آوری کرده اند قدردانی کنند.
 آنچه تاکنون گفته شــد بیشتر به نهاد دانشگاه برمی گردد، آیا تفاوتی   .

میان رویه دانشجویان هم به چشم می  خورد؟
در ایــن چند ســال چنــد تفــاوت جالب دیــده ام. دانشــجویان در 
دانشگاه های ایران خیلی رؤیاپردازانه به پایان نامه و مطالعات دانشگاهی 
نگاه می کنند و می خواهند با آن مشــکلات زیادی را حل کنند. در مقابل 
در انگلیس دانشــجویان گرچه علاقه مندند کار مفیدی انجام دهند ولی 

چندان رؤیاپردازی نمی کنند. تلاش آنها این است که پایان نامه متناسب با 
برنامه زمانی آنها و واقعی باشد. دومین تفاوت آن است که دانشجویان 
در ایــران همچنین درباره برنامه زندگی شــان هم خیلــی رؤیاپردازی و 
اهداف غیرواقعی برای خود تعریف می کنند؛ در مقابل اینجا دانشجویان 
خیلی مشخص تر و دقیق تر نگاه می کنند، اینکه قرار است یک سالی آنجا 
درس بخوانند و بعد سر کار بروند، همین موضوع باعث می شود خیلی 
سریع جذب بازار کار شوند. دانشجویان ایرانی اغلب منتظرند کار عجیب و 
غریبی برایشان درست شود،  همین موضوع هم سبب شده تصمیماتشان 
به تأخیر بیفتد زیرا شــرایط رؤیایی مدنظرشان محقق نمی شود. سومین 
تفاوتی که می توانم به آن اشــاره کنم این اســت که دانشجویان ایرانی 
عموما در محیط زیســت و حفاظت از طبیعت شــخصیت آکادمیک و 
شــخصیت سیاســی را در کنار هم دارند. آنها احساس می کنند چون در 
این رشته تحصیل کرده اند باید یک اکانت برای خود ساخته و به سرعت 
وارد فرایند نقد شوند، آن هم زمانی که مطالعه و تجربه لازم را ندارند. ما 
نقادی و اعلام نظر غیرضروری را در کار بسیاری از دانشجویان می بینیم. 
در حالی که در اینجا دانشجویان به ندرت این طور صریح درباره هر چیزی 
اظهارنظر می کنند و شخصیت آکادمیک و سیاسی این طور با هم ممزوج 
نشده اند. آخرین و چهارمین تفاوت این است که دانشجویان در انگلیس 
زمان زیادی برای کســب تجربه می گذارند، با وجود آنکه دانشگاه تلاش 
می کند آموزش آنها متناسب با شرایط واقعی جامعه باشد، ولی این برای 
دانشجو کافی نیست. آنها اغلب چندین هفته در یک پروژه فعالیت کرده 
و در آنجــا کارآموزی می کنند. در مقابل در ایران بارها با افرادی برخورد 
کرده ایم که تصور می کند با حضور در یک سرشــماری کارشــناس شده 
است. از نظر من دانشجویان در ایران باید بیشتر روی خود سرمایه گذاری 
کنند و دوره های بیشتری ببینند. البته بخشی از این مشکل به خاطر عدم 
همکاری نهادهای دولتی اســت که روی خوشــی به دانشجویان نشان 

نمی دهند.
 نقدهایی که از آن صحبت می کنید ، آیا به واسطه کاستی هایی نیست   .

که در عملکرد ها وجود دار د؟
در انگلیس هم چالش های محیط زیســتی باعث عصبی شدن افراد 
می شود به طوری که ما حتی در دانشگاه ها، گروه هایی برای کسانی که 
به خاطر بحث تغییر اقلیم دچار تنش عصبی و ناامیدی شده و معتقدند 
همــه چیز از بین خواهــد رفت،  داریم. با این حــال باید توجه کنیم که 
در میــان همه خبرهای بد،  اتفاقات مثبتی هم می افتد و کارهای خوبی 
هم به عنوان مثال برای احیای زیستگاه ها و گونه ها انجام می شود. این 
اقدامات در کشورهای اروپایی در کنار خبرهای بد بسیار دیده می شود. در 
این کشورها که تنوع زیستی آنها به شدت از بین رفته، مجموعه اقداماتی 
برای احیای عقاب دریایی دم ســفید، گربه وحشی در اسکاتلند و یا گرگ 
در آلمان انجام می شود که از سوی رسانه ها بازتاب گسترده دارد. ما در 
ایران هم سالانه چند گونه را به زیستگاه هایی که پیش تر در آنها منقرض 
شده اند معرفی مجدد می کنیم ولی اینها یا دیده نمی شود و یا اگر تلاش 
برای احیا صورت گیرد تبدیل به بحران می شــود. من معتقدم ما در یک 
تله گرفتار شــده ایم که پایان ندارد. ما همــواره در حال تحقیر خودمان 
هســتیم و اقدامات و فعالیت هــای مثبت مان را نادیــده می گیریم. در 
بســیاری از مناطق ایران در ۲۰ سال گذشته جمعیت حیات وحش رشد 
داشــته ولی در رسانه ســراغی از آنها نمی بینید. بین دانش آموختگان،  
دانشــجویان و علاقه مندان محیط زیست ذهنیتی شــکل گرفته که بر 
اســاس آن همه چیز رو به تخریب است و کار اصلاحی به هیچ عنوان 
انجام نمی شــود. وقتی شما در مقام مســئول و مجری چنین تصوری 
داشته باشید طبیعی است که برای بهبود وضعیت نمی جنگید و تلاش 
نمی کنید. سخن من این است که بسیاری از کشورها وضعیت شان بهتر 
از ما نیست ولی این حجم از ناامیدی را هم ندارند. زمانی که از ناامیدی 
صحبت می  کنم به چند ماه اخیر برنمی گردد بلکه سال هاســت چنین 
روحیــه ای را داریــم و این خودتحقیری باعث می شــود به جای تلاش 
بیشتر بگوییم هیچ کاری فایده ندارد. ما در ایران گور یا آهو را به مناطقی 
که پیش تر زیستگاه آنها بوده ، برگردانده یا جمعیت شان را به شکل قابل 
توجهــی در یک زیســتگاه افزایش داده ایم. اینها کارهای بزرگی اســت 
که اطلاع رســانی خوب درباره آنها انجام نشده اســت. ما درباره پلنگ 
اقدامات قابل توجهی انجام داده ایم که اگر در یک کشور اروپایی انجام 

شــده بود درباره اش فیلم می ساختند و بارها مصاحبه می گرفتند. ولی 
اگر در ایران کار احیایی انجام دهید بهتر اســت صحبت نکنید چون نه 

تنها کسی حمایت نمی کند بلکه به شما ضربه هم می زنند.
 به هر حال در هر طرح احیایی هم مشکلاتی ممکن است وجود داشته   .

باشد که بتوان آن را نقد کرد.
دوســتی هندی می گفت یکی از مشــکلات بزرگ حفاظت از حیات 
 وحش خود حفاظت گرایان هستند زیرا گاهی تلاش می کنند هر اقدامی 
 را با نقدهای غیرسازنده و مخرب خود به نابودی بکشانند. البته بخش 
بزرگی از حفاظت توســط حفاظت گرایان انجام می شود ولی صداهای 
مخالفی که دارند، حفاظت را با مشــکل روبه رو می کند. همان طور که 
گفتم برخی دانشــگاه های ایران با طــرح درس هایی کار می کنند که در 
دهه ۵۰ در دانشــکده منابع طبیعی کرج تدریس می شده،  در حالی که 
شرایط در این ۵۰ سال تغییرات زیادی کرده است. دانشجویان در معرض 
مشــکلات اجرائی قرار ندارند که مقصر آن هم دانشــگاه اســت و هم 
سازمان حفاظت محیط زیست. سازمان حفاظت محیط زیست ترجیح 
می دهد دانشــجویان چنــدان وارد مناطق نشــوند و درگیر مجوزدادن 
به کارآموزان نباشــند. همین موضوع ســبب شــده حفاظت گرایان با 
کمبودها و کاستی ها آشنا نباشند. مجموعه این عوامل سبب شده ما با 
دانشجویان و دانش آموختگانی سروکار داشته باشیم که به جای آنکه 
یک متخصــص صاحب نظر در امور فنی باشــند، در قامت یک مصلح 
اجتماعــی ظاهر شــده و درباره هر موضوعی اعم از یــوز، درنا ، آب و... 
صحبت می کنند و نظر می دهند. ســازمان حفاظت محیط زیست برای 
اینکــه در معرض قضاوت و هجمه قرار نگیــرد، پروژه هایش را پنهانی 
انجــام می دهــد. البته آنچه گفتم به آن معنا نیســت کــه در پروژه ها 

اشتباهی صورت نمی گیرد.
 شما از این صحبت کردید که در ایران دانش آموختگان محیط زیست   .

دنبال فرصت های ایدئال هســتند ، این در حالی اســت که در بازار کار 
کشورمان حتی فرصت های شغلی معمولی هم کمتر به چشم می خورد.

درباره موقعیت شغلی دانش آموختگان محیط زیست در کشورهای 
مختلف تفاوت هایی را شــاهد هستیم با این حال در آمریکا، انگلیس و 
استرالیا موقعیت های شغلی نسبتا متنوعی برای کسانی که در این حوزه 
کار می کننــد وجــود دارد. یکی از آنها انجمن ها و ان جی اوها هســتند، 
حقوقی که ان جی اوها به پرســنل خود می دهند برابر با اعضای هیئت 
علمی  دانشــگاه و گاهی بیشتر از آنهاســت. همین موضوع سبب شده 
یکی از گزینه های شغلی مطلوب برای فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد 
محیط زیست انجمن ها به جای دانشگاه ها باشد. شرکت های مشاوره ای 
هم در بحث های اکولوژیک به دانش آموختگان محیط زیست نیاز دارند. 
از آنجا که کشورهای اروپایی محیط زیست خود را طی سده ها به شدت 
تخریب کرده اند در هر کار و فعالیتی که می خواهند وارد شوند مشاوره 
اکولوژیک را دخیل می کننــد،  همین موضوع فضای کاری زیاد با درآمد 
معقــول برای فارغ التحصیلان فراهم کرده اســت. با این حال حتی در 
بسیاری از کشورهای اروپایی هم بازار گسترده ای مانند انگلیس نیست، 
مثلا در انگلیس ۱۰۰ دوره کارشناســی ارشــد حفاظت از حیات  وحش 
در هر ســال برگزار می شــود که بیش از هزار فارغ التحصیل در هر سال 
دارند و بســیاری از آنها وارد فضای کاری می شــوند. بنابراین نه تنها در 
ایران بلکه کشورهای دیگر فضای کار به شدت محدود است. انجمن ها 
فرصــت کاری زیادی ندارند، معمولا با آنها قــراردادی امضا نمی کنند، 
اصلا آنها را تحویل نمی گیرند و... ســازمان حفاظت محیط زیست هم 
تمایل دارد بیشتر با دانشگاه ها کار کند. این در حالی است که انجمن ها 
مشــتاق کار میدانی هســتند و گاه یک دهه روی یک منطقه خاص کار 
می کنند. در مقابل دانشگاه ها فرصت چندانی به دانشجو برای ورود به 
عرصه های طبیعی نمی  دهند و ممکن است دانشجویان یک یا چند سفر 
به منطقه داشته باشند و اطلاعات جامعی به دست نیاورند. شرکت های 
مشــاور هم برخلاف انگلیس فرصت شــغلی متنــوع و در عین حال 
امنیت شــغلی به دانش آموختگان محیط زیست نمی دهند و احتمال 

بی کارشدن در آنها بالا و امنیت شغلی پایینی دارند.
 به نظر می رســد یکی از چالش ها ایجاد اعتماد بین دانشــگاهیان و   .

انجمن ها باشد. برای این موضوع چه باید کرد؟
هر دو طــرف دیدگاهی دارند کــه در مقابل هم اســت. انجمن ها 
تصویرشــان نســبت به دانشــگاه به مثابه بنگاهی برای انتشار مقالات 
اســت،  آن  هم مقالاتی که چندان با واقعیت تطبیق ندارد. دانشگاهیان 
هم انجمن ها را افراد علاقه مند غیرمتخصص می بینند که نیازی نیست 
نظرشان کسب شود و پروژه مشترک داشته باشند،  به ویژه که دانشگاه ها 
از لحاظ تأمین مالی شــرایط بهتــری از ان جی اوها دارنــد. به نظر من 
بهترین حالت این اســت که شروع کار از دو طرف باشد. انجمن ها سراغ 
دانشگاه ها بروند و به دانشجویان داده هایشان را بدهند و از طرف دیگر 
دانشگاه ها با انجمن ها تماس بگیرند که کار مشترک با آنها انجام شود. 
هر دو طرف بایســتی علاقه مند به این همکاری باشند که کار دشواری 

است ، آن هم در کشوری که فضای همکاری به سختی شکل می گیرد.

این روزها، خداحافظی تلخ با پیروز بیشــتر از هر زمانی توجه افکار عمومی را به خود جلب کرده است . پیروز به عنوان نمادی که بقای آن فراتر از 
بقای یوز بلکه به عنوان امید به زندگی و آینده تلقی می شد، نتوانست بیش از ۱۰ ماه دوام بیاورد. نهم شهریور  برای دوستداران حیات وحش ایران 
یک روز خاص  اســت؛ روزی که برای یادآوری ارزش یک گونه نزدیک به انقراض، در تقویم کشورمان قرار گرفته است . حدود ۳۰ سال پیش و در 
یک روز گرم تابستانی، یوزپلنگ ماده به همراه سه توله اش برای نوشیدن آب به سوی باغ های اطراف بافق می رود و مردم آموزش ندیده و ناآگاه 
آن روز، تصمیم به نابودی این چهار حیوان بی گناه می گیرند؛ مادر که درشت هیکل تر بود، با وجود صدمات فرار می کند ولی توله ها با مصدومیت 
شدیدی روبه رو می شوند . فردی موضوع را به اداره محیط زیست بافق گزارش می کند و مأموران خود را به محل حادثه می رسانند، اما متأسفانه 
بعد از رسیدن متوجه می شوند یکی از توله ها نیز جان خود را از دست داده است . دو توله دیگر به سرعت به یزد انتقال داده می شوند و توله دیگری نیز در یزد تلف می شود . توله سوم توسط 
دامپزشکان مداوا و برای مراحل تکمیلی درمان به تهران منتقل می شود و خوشبختانه نجات پیدا می کند . به گزارش محیط بانان، ماده یوز هر روز برای یافتن توله هایش به نزدیکی شهر بافق 
می آمده و بعد از یک هفته ناکامی دیگر ناپدید می شود. توله بازمانده ماریتا نام گذاری شد و بعد از مدتی بهبودی کامل یافت و تا دی ماه ۱۳۸۲ یعنی تا ۹ سالگی در پارک پردیسان تهران باقی 
ماند و در همان جا مرد. هر چند دو توله مثل برادران پیروز جان باختند، اما ماریتا مثل پیروز نجات یافت و نهم شــهریور، روز ملی یوزپلنگ ایرانی نام گرفت. این نام گذاری برای یادآوری بار 
امانت بزرگی اســت که بر دوش ما ایرانیان قرار گرفته؛ مســئولیت حفظ یک گونه در سراسر کره خاکی. ۹ شهریور یاد آوری می کند که یوزپلنگ آسیایی، تبدیل به یوزپلنگ ایرانی شده است. ۹ 
شهریور به ما تذکر می دهد که حفظ تک تک گونه های باقی مانده چقدر ارزشمند است. ۹ شهریور به ما یادآوری می کند که برای حفظ این میراث طبیعی، چه مسئولیت سنگینی در قبال خالق 
هســتی و در مقابل جهانیان داریم. ۹ شــهریور قراری است در تقویم برای ایجاد عزمی جزم در جهت حفظ یوزپلنگ ایرانی. شاید این اولین بار بود که این موضوع به شکل گسترده رسانه ای 

شد و مرکز توجه قرار گرفت.

علیرضا طاهری

عضو هیئت علمی دانشگاه کنت و پژوهشگر دانشگاه آکسفورد:
اگر اروپایی ها جای ایران بودند از کارهایشان فیلم می ساختند

آموزش محیط زیست در ایران نیازمند به روزرسانی گسترده است

ســپهر سلیمی، فعال محیط زیســت: پیروز یکی از ما بود. آنچه بر پیروز در این ۱۰ ماه گذشــت، باعث همذات پنداری و 
نزدیکی ایرانیان با فرزند ایران شد. تولد پیروز حاصل «پروژه تکثیر یوزپلنگ در اسارت» بود؛ پروژه ای که با هدف افزایش 
افراد این گونه در آفریقا انجام شده است. اجرای این پروژه خبرساز در ایران در حالی بود که فشار بر اندک زیستگاه های 
باقی مانده یوز همچنان در حال افزایش اســت.  گسترش صنایع، هجوم معادن، عبور جاده های کوچک و بزرگ، در کنار 
وجود دامپروری در زیستگاه این حیوان از مهم ترین عوامل تهدید باقی مانده های یوز آسیایی است. به این عوامل ضعف 
دانش مردم محلی و وجود شــکارچیان و قاچاقچیان حیات  وحش را نیز اضافه کنید. در چنین شــرایطی و در حالی که 
بدیهی و اصلی ترین عوامل برای نجات یوز مورد کم توجهی قرار گرفته است، شاهد اجرای پروژه پر سر و صدای تکثیر در 

اسارت و در نهایت تولد پیروز و برادرانش بودیم.
دوره آبســتنی یوز حدود ۹۰ روز اســت و از زمان جفت گیری والدین پیروز شــاهد انتشار ده ها خبر و گزارش از سوی 
مقامات ســازمان محیط  زیست در این زمینه بودیم، اما در کمال تعجب، زایمان ایران (مادر پیروز) همه را غافلگیر کرد! 
نخســتین تصاویر منتشر شده از نوزادان در شرایطی نامطلوب و پتویی بود که بعدها گفته شد پتوی نگهبان سایت تکثیر 
است.  این آشفتگی و غافلگیری در روزهای بعدی حتی بیشتر نمایان شد. آنجا که بچه یوزها توسط مادر پس زده شدند 
و غذای مناســبی برای خوردن نداشتند. در روزهایی که در ابتدا جنسیت توله یوزها ماده و سپس نر اعلام شد، دو برادر 

پیروز از دست رفتند.  در این سال ها هر وقت حیوان وحشی ای مرده است، علت مرگ را مشکلات ژنتیکی نوشته اند؛ گویا 
هیچ وقت هیچ تقصیری متوجه سازمان متولی و سرپرستان این حیوانات نبوده است.

بی برنامگی ها در روزهای بعد همچنان ادامه داشــت. علی رغم محدودشــدن اطلاع رســانی، امــا اختلاف نظر بین 
دامپزشــکان و نحوه نگهداری او از جمله خبرهایی بود که به بیرون درز می کرد. نگهداری از پیروز در اتاق مهمانســرای 
ســازمان حفاظت محیط  زیست و اقامت اجباری در سایت پردیســان، آن هم در روزهایی که شاهد آلوده ترین وضعیت 
هوای تهران بودیم، نشان می داد از زمان جفت گیری والدین پیروز، هیچ کس هیچ برنامه ای برای فردای او نداشته است.
بی برنامگی و سوءمدیریت در روزهای پایانی زندگی پیروز نیز نمایان بود. در گزارشی که فردای مرگ پیروز به مجلس 
ارائه شــد، عنوان شــد که مشــکلات کلیوی پیروز از ۹ ماه قبل تشــخیص داده شــده بود و این در حالی اســت که ۴۸ 
ســاعت مانده به مرگ پیروز شاهد اعلام این خبر و پیگیری ســازمان و سرپرستان پیروز برای درمان و پیدا کردن دستگاه 
دیالیز بودیم. ورای عکس های قشــنگ پیروز، هر وقت خبری از او منتشر می شــد، انگار بخشی از زندگی روزمره خودمان 
است. بی برنامگی، سوء  مدیریت، ضعف امکانات، کمبود دانش و تخصص متولیان نگهداری، نبود بودجه کافی و آینده ای 
نامشــخص همیشــه همراه پیروز بود. ما هیچ وقت هیچ حیوانی را این چنین درک نکرده و با او زندگی نکرده بودیم. پیروز 

یکی از ما بود، فرزند ایران.

راز محبوبیت پیروز
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